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 دهیچک
هـای های طبیعی است. نمـاد آب در چکامـه ترین نماد آب در نماد شناسی اسطوره های جهان، یکی از پر اهمیت

معنا است. از اینـرو، اشعارشـان پژواکـی از بحـران  چندیکی از واژه ای پر بسامد و نازک الملائکه سیمین بهبهانی و 
های انسان معاصر است. هدف پژوهش حاضر، بررسی پیوند نماد آب و پدیدۀ وارونگی آن در شعر سـیمین بهبهـانی 

ستار، کوشیده اند؛ تا به خوانش و تحلیل تـازه ای از نمـاد وارونگـی آب نگارندگان در این جُ است.  نازک الملائکهو 

تحلیلی در صد آن است، تا نمـاد  – های سرایندگان مدّنظر دست یازند. این پژوهش، با رویکردی توصیفی سرودۀدر 
 بررسی نماید. یافته های اساسی ایـن پـژوهش نشـان مـینازک الملائکه وارونگی آب را در شعر سیمین بهبهانی و 

آلـودی بـه  خـویش نگـاهی بدبینانـه و یـأس دهند؛ دو شاعر با توجه به بحران های سیاسی و اجتماعی جامعۀ عصر
نمـاد آب حکایـت از ترسـیم جلـوه هـایی نازک الملائکـۀ زندگی خویش داشته اند. در سروده های سیمین بهبهانی و 

 اندیشی دارد. بسان یأس و نا امیدی، شکست، غربت، تنهایی و مرگ
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  مقدمه  .۱
در گسترۀ ادبیات ملّت های جهان، شاعران و نویسندگانی حضور دارند که در یک زمـان 
واحد و یا در زمان های مختلفی زیسته اند و از سبک یکدیگر تأثیر و تأثراتی پذیرفته انـد. 
گاهانه، با وجود فاصله زمـانی و مکـانی بـر اثـر شـباهت  این تأثیر و تأثرات گاه به طور نا آ

ت می گیرد و گاه به دلیل هم زمانی و یا دوستی دو سـراینده و نویسـنده، شیوۀ تفکر صور 
گاهانه به وجود می آید. در همـین راسـتا، در ادبیـات معاصـر ایـران و عـرب  گاهانه یا ناآ آ
سرایندگانی هستند که در عین اینکـه صـاحب سـبک هسـتند. بـه دلیـل داشـتن بیـنش 

د. از جملـه ایـن سـرایندگان سـیمین مشترک و شبیه به هـم، قابـل مقایسـه بـا یکدیگرنـ
  است. عراقی شاعر معاصر نازک الملائکه بهبهانی از پیشروان شعر نوین ایران و 

د وارونگی نماد، نما گونه گونبا استمداد از رهیافت های نگارندگان در این جستار 
ن . ایدهندمی  ، مورد ارزیابی قرارزک الملائکهناهای سیمین بهبهانی و  آب در سروده

ای از مفهوم منفی انگاری آب اسـت کـه  سروده های شعری در مفهوم کلی، مجموعه
دوران زنــدگانی، وضــعیت خــانوادگی،  کاربســت آن توانســته اســت تصــویری روشــن از

هـای عــاطفی و شـرایط جســمانی و اجتمـاعی و سیاســی دو شـاعر پــیش روی  حالـت 
  مخاطب پدیدار سازد. 

هـای شـعری  ی نمـاد آب را در سـرودهپژوهش حاضـر درصـدد آن اسـت، وارونگـ
را که کاملاً تحت تـأثیر شـرایط و ذهـن آفریننـده بـه نازک الملائکه سیمین بهبهانی و 

آب ظاهر گشته است، مورد بررسی قرار دهد و با شناخت چگونگی بـروز و  صورت نماد
ظهور این انگاره ها به صورت وارونگی نماد آب، بـه شـناخت بهتـری از جامعـه روزگـار 

  شاعر، احساسات و عواطف او دست یازند. 
  پرسش های بنیادین این پژوهش عبارتند از: 

نماد به عنوان بستری برای شکل گیری وارونگی آب، در شعر دو سراینده  الف) مقولۀ 
   چه شاخصه هایی است؟

   مهم ترین کارکرد معنایی نماد آب در شعر دو شاعر چیست؟ ب)
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  فرضیه های پژوهش
رسد هر دو شـاعر بنـا بـه طبـع هنـری خـود نمـاد آب را نمایـانگر یـأس،  به نظر می -

   شکست، غربت، تنهایی و مرگ اندیشی می دانند.
به نظر می رسد که سرایندگان با انگیزه ی بازنمایی از وقـایع اجتمـاعی و سیاسـی و  -

  همچنان متجلی ساختن نگاه خود به جامعۀ از نماد استفاده کرده اند. 
ست که فکر و ایـده شکسـت، اشاعر  یوارونگی نماد آن دسته از سروده ها د ازمقصو
امیدی در آن مشخص و بارز است شعر انتخاب شده، ویژگی شخصیتی، علاقه  مرگ، نا

هـای ده با وارونگی نماد و نبـود پـژوهش خـاص در حـوزۀی وارونگـی نمـاد سـروپیوند و 
  .موضوع است سبب گزینش اینزک الملائکه ناشعری سیمین بهبهانی و 

    .پیشینه و ضرورت پژوهش۱-۱
از منظـر وارونگـی نـازک الملائکـه بحث و بررسی نماد آب در شعر سیمین بهبهـانی و 

  کار های مرتبط به این پژوهش عبارتند از:  لیکننماد، موضوعی بکر و جدید است. 
-۲۶۳صـص۱، شـمارۀ ۸ادب عربـی، دوره  )۱۳۹۵مرتضـی وهمکـاران. (امیـر  -
یافتـه هـای ». دنیـای متفـاوت نمـاد هـای طبیعـی در شـعر ادونـیس«. در مقاله ۲۸۲

پژوهش نشان دهنده این موضوع است کـه برخـی عناصـر طبیعـی بسـان آب، آتـش، 
سنگ و.. به جهت همسویی با اعتقادات و اندیشه های اساسی شاعر، نقش محوری و 

  بنیادین را ایفا می کنند. 
نقـد تخیّلـی عنصـر آب در تطبیـق سـروده «ان نامـه ). در پای۱۳۹۷صبیری (فاطمه  -

دانشـگاه » براسـاس نظریـه گاسـتون باشـلار های نیما یوشج و بـدر شـاکر السـیاب
بیرجند. در این پژوهش به بررسی و تطبیق نقـد تخیّلـی عنصـر آب براسـاس نظریـۀ 

لار در اشـعار نیمـا و بـدر شـاکر السـیاب مـی پـردازد. در ایـن جســتار، شـگاسـتون با
یق شــعری کــه در آن کهــن الگــویی آب و نمــود هــای آن وجــود داشــتند، از مصــاد
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مجموعه اشعار دو شاعر انتخـاب شـده و براسـاس نظریـۀ گاسـتون باشـلار بـا هـم 
  تطبیق داده شده اند. 

، »رمزیة الماء فـی شـعر السـیاب«). در پایان نامه ۲۰۱۲(مولود محمد زاید البیضائی -
کاربرد نمـاد آب و واژگـان آن در شـعر بـدر شـاکر  دانشگاه بصره، به بررسی انتقادی

السیاب، جلوه های این نماد، ابعاد اجتماعی، سیاسـی و انقلابـی آن، رابطـه آب بـا 
  زمان و مکان و .. می پردازد. 

چنانکه مشـاهده مـی شـود تـاکنون پژوهشـی مسـتقل بـا رویکـرد مـورد نظـر ایـن 
و با توجه به اهمیت این موضوع  پژوهش، در مورد وارونگی نماد آب انجام نشده است

در بازنمود فرهنگ و تفکرات موجود در جامعه و بررسـی آن بـا شـرایط جامعـۀ ایـران و 
 عرب، این نوع نگاه به آثار دو شاعر، دستمایۀ انجام این پژوهش قرار گرفته است. 

  نازک الملائکه. بازیابی نماد آب در چکامه های سیمین بهبهانی و ۲
). در اسـاطیر ۳: ۱۳۸۵اند (شـوالیه،  در اساطیر ملل، آب را نماد مرگ و زندگی دانسته
اند. ایرانی ها و عرب ها از دیر بـاز آب را  فارسی و عربی به آب به دیده احترام تگریسته

  اند.  منشأ خیر و برکت دانسته 
ای دارد. لسان العرب آب را یکی از  ای اسطوره آب در فرهنگ پارسی و عربی ریشه

) ۳۰ :۱۳۷۵چهار عنصری می داند و به عربی آن را (ماء) و (بلال) خواننـد (ابـن منظـور، 
شـود (دهخـدا،  در بعضی لهجۀ های فارسی از این واژه به (آف)، (آو)، (اَو) تعبیر مـی 

۱۳۷۷ :۳۵ .(  
ورت سمبول، بسیاری از مفاهیم مربوط به زندگی، مرگ و تولـد همچنین آب به ص

  شود:  دوباره را به ذهن آدمی یاد آور می 
  یابد  آب به عنوان نماد و رمزی از آن جهان آغاز و پایان می  -
  آب مظهر حیات جاودانی و همچنین مجدد جوانی  -
  تولد دوباره می باشد آب به عنوان مرحله و آزمونی که گذر از آن نمادی از مرگ و  -
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نگارندگان در این بخش درصدد آن هستند تا وارونگـی نمـاد آب را کـه در شـعر دو 
  است را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهند.   سراینده پدیدار گشته

    . آب نماد یأس و ناامیدی۱-۲
در عصر حاضر شـناخت ابعـاد پیچیـده شخصـیت انسـان از مهمتـرین دغدغـه هـای 

گون است. اهمیت شناخت این دو ویژگی به گونۀ ای است کـه هـدایتگر  مکاتب گونه
مسیر آینده است؛ چرا که یأس و نا امیدی عامل از خود بیگانگی و از کف دادن هویت 

  ). ۵۴۰: ۱۳۸۸آدمی و پیوند تنگاتنگی با ناکامی دارد (اتکینسون و دیگران، 
  پردازد:  ماد آب می به ترسیم ن» انتظار«به نام  چکامۀسیمین بهبهانی در 

کان نطفه زنده در آب فردا شوم شهسواری/ خفاش و دیو و دد و مار خوانند با هم «
  ). ۷۴۴-۷۴۳: ۱۳۸۲(بهبهانی، » به تکرار/ بیهوده در انتظاری

در ظلمـت ژرف غـاری گرفتـار شـده در ایـن » نطفه زنده در آب«وی با به کارگیری 
دیـو، مـار و لـیکن که نـاجی خواهـد آمـد. دهد  فضای سراسر وحشت به خود امید می 

  ). ۶۸: ۱۳۸۲گویند انتظارت بار دیگر بیهوده است (ابو محبوب،  خفاش یک صدا می 
  سراید:  این چنین می » به سوی شهر«دیگری به نام چکامۀ در 
بـر جنـب و دهقان نگاه خویش به صـحرا/ صـحرای خفتـه در غـم و خاموشـی/ «

 »ه رنگ فراموشی/ در کشتزار، شـور بـه پـا مـی کـردجوش زنده ی تابستان/ پاییز داد
 ). ۵۲: ۱۳۸۲(بهبهانی، 

در این چکامه، سیمین بهبهانی، دهقانی را که با قلبی مالامـال از غـم و انـدوه در 
کشد. به بیان دیگر، اگـر چـه   اش چشم انتظار نشسته است را به تصویر می کنار کلبه 

اما بـه دلیـل اینکـه هـوا روی بـه  .نوازد را می  زیبایی پاییز، بسان تابلوی نقاشی دیدگان
گراید و رکود و خمـودی کـه جـزء طبیعـت پـاییز اسـت، بـار دیگـر، شـور و   سردی می

؛ از اینرو، آنسان که دهقان می نگرد هیچ برداشـتی برد هیجان تابستان را از میان می 
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ال از یأس و نا در دست او نیست سرخورده و نا امید می گردد و با دلی شکسته و مالام
امیدی به خداوندگار پناه می جوید؛ بدان سان که در مکانی دور دستی دلش را از زنگار 

  این یأس و نا امیدی جان دوباره ببخشد. 
بر روی تپه های ماسۀ »: «علی تل الرمال«مشابه با این مضمون در چکامۀ به نام 

دریش را فرا گرفته است، شعر خویش را درباره مصیبت و گرفتاری که سرزمین ما» ای
   :کند  آغاز می
یَاءِ « جِيُّ لاالضِّ هرُ وَالدَّ  ). ۳۳: ۲۰۰۸(الملائکه،  ۱»هِيَ هَذِهِ الحَیاةُ زارِعَةُ الأشواكِ لاالزَّ

ناشـی از پیامد های در این چکامه از شکست مردمان سرزمینش و نازک الملائکه 
(الـنص،  سخن مـی گویـدآن تباهی، آوارگی، درد و رنج و نا امیدی حاکم بر سرزمینش 

). از اینرو، وی غمناک اسـت و خویشـتن را در گـرداب انـدوه و یـأس و درمانـدگی ۸۷: ۱۹۸۵
  .  بیند غوطه ور می 
دشواری زنـدگی را فراتـر از » الرمال«چکامۀ با به کار گیری نماد همان در سراینده 

  و بار دیگر بر دلش نهیب می زند:  داند حد تصور مردمان سرزمین خویش می 
امي« یَّ

َ
مالِ أصرِفُ أ  ). ۲۰۱(همان:  ۲»وَأبني مُسْتَقبِلاً مِن رِمالٍ  فَوقَ تَلِّ الرِّ

در این چکامۀ بر این باور اسـت؛ اگـر ناامیـدی بـر پیکـر سـرزمینی نازک الملائکه 
آن جامعـه رو بـه زوال و از اینـرو، خواهـد شـد،  رسوخ کند، آن جامعـه از درون خشـک

بدین سان مردمان آن دیار برنامۀ ای برای آینده ندارند؛ چرا که پوسیدگی خواهد رفت؛ 
می داند شن زار در بیابان فرو می ریزد و بدان سان نمی تـوان چیـزی بـا آن سـاخت و 

سخن دیگر، نـازک  این بیت نشان دهنده ی یأس و ناامیدی سراینده از آینده است. به
الملائکه در جست و جوی راه گریزی اسـت تـا در گیتـی خـویش را زنـدانی نکنـد و در 
فرجام از یأس و نا امیدی بهره گیرد، لیکن برای این کناره گیری از یأس و نـا امیـدی، 
خودش را در دنیای درونی خویش به یغما می برد و اینچنین یأس و نا امیدی در نـازک 

ۀ ادامه می یابد و سکونی که در زندگی در جست و جوی آن است، هنوز الملائکه همار 
  برای او میسر نشده است. 
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آب است، استفاده کـرده اسـت. در در برابر نماد که » تپه های شنی«شاعر از نماد 
ــاتوانی اشــاره کــرده اســت کــه پــس از  همــین راســتا، بــه همــان نومیــدی احســاس ن

 گشته استچیره های در یک برهه زمانی خاص بر او و مردمان سرزمین اش  شکست 
  ).  ۲۵۷: ۱۹۸۴(الورقي، 

  . آب نماد شکست ۲-۲
شکست؛ به بیان دیگر، شکسـت و های آدمی دو رو دارند؛ رویی کامیابی و رویی  طرح 

   ).۴۴: ۱۳۵۷روند (سارتر،  کامیابی پا به پای هم در زندگی بشر پیش می 
  کـم و بـیش دیـده مـینـازک الملائکـه بازتاب شکست در شعر سیمین بهبهانی و 

شود؛ چرا که هر کدام از آن ها به دغدغه ی اجتمـاع، سیاسـت و درد انسـان و جهـان 
شـاخه هـای «اند. سیمین بهبهانی در چکامۀ به نام  ن داشته پیرامون در سرودۀ هایشا

  سراید:  این گونه می » آهکی
کویر سخت و سـوزان، مایـه نومیـدی   های آهکی در زیر سقف غار ها/ در  شاخه«
  ). ۸۳: ۱۳۸۲(بهبهانی، » است

در این چکامه سیمین بهبهانی زندگی خـود را تشـبیه بـه حبـاب روی آب مـی کنـد کـه 
ی خویش را پـر از سـیاهی و  و زود گذر است. در این چکامه سیمین بهبهانی گذشتۀ ناپایدار

، احساس شکست، پوچی، ذهن وی را احاطه کـرده و روح لطیـف روبیند. از این تاریکی می 
کرده است. در این سروده، آب در مفهوم وارونه کـه کـویر سـخت و سـوزان آزرده سراینده را 

از آنجایی که غم و رنج حاصـل از زنـدگی سـیمین بهبهـانی  است، به کار گرفته شده است.
ی از  ی خـود را در هالـۀ روح او را تیره و تار کرده است. وی به آینـده امیـدوار نیسـت و آینـده

  های جامعه، روح مادرانـه او را هـم فـرا مـی  ها و تاریکی  بیند. شرارت تاریکی و سیاهی می 
خورده و نا امید است. به بیان دیگـر، او روزگـار  روح حساسِ سیمین بهبهانی شکستگیرد. 

شادی و طراوات خویش را در برابر دیدگانش تمام شده مـی بینـد و از اینـرو، خویشـتن را در 
شکست و تباهی می بیند. امـا هـیچ همـراه و همزبـانی سـراغ او را نمـی گیـرد و او تنهـا بـا 

  خویش فغانِ شکست را سر می دهد.



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۳  

 نازک الملائکةخوانش نُماد وارونگی آب در شعر سیمین بهبهانی و 

14   

فضای درد، رنج و شکست را در سرزمین خویش » ی شهربه سو «شاعر در چکامۀ 
  کند:  های برکه توصیف می  با افتادن گلبرگ های زرد و پژمرده بر روی آب 

چرخید و خزان زده برگی زرد/ بر آب برکه چین و شکن افتاد/ دامن بـر او کشـید «
  ). ۵۰(همان: » نسیمی سرد

سیمین بهبهانی با حسرت به زندگانی مردمان سرزمین خویش می نگرد و در برابـر 
این حجم از تباهی پایداری می کند، از اینرو، در سرودۀ های شعری خویش در جست 
و جـوی یــک منجــی مــی گــردد تــا از درد شکسـت خــود بکاهــد، امــا جفــای مردمــان 

پنـاهی سـرزمین خـود بـه  سرزمینش، این درد شکست را دو چندان مـی کننـد. او بـی
  تلخی به ترسیم می کشد. 

های جامعه عصر خویش   ها و شکست  رسد، در این چکامه سراینده رنج به نظر می
کند. سیمین بهبهانی درد، غم و شکست خویش را در همـه جـا و همیشـه  را بیان می 
کسـت داند. به باور سیمین بهبهانی به هیچ وجـه غـم، انـدوه، ناکـامی و ش حاضر می 

سازد. گویا آثار غم و اندوه با روح شاعر عجـین شـده اسـت. امـا   جامعه وی را رها نمی
  ). ۴۴۵: ۱۳۸۳گوید (دهباشی،   کند و در لفافه با خواننده سخن می  علّت را ذکر نمی

» کشـتی سـرگردان: «»السفینة التائهـة«در سرودۀ ای دیگر به نام نازک الملائکه 
  این چنین سروده است: 

بُـهُ کَآبَـةُ خـافق جَـمکُ « ـنِینَ جِسْـماً تُعَذِّ مْشِيَ عَلَيَّ شَوْكَ اَلسِّ
َ
نْ أ
َ
قْدَارُ أ

َ
 ۳»تِبَتْ لِيَ الأْ

  ).۴۵۸: ۲۰۰۸(الملائکه، 
این نماد بـرای سراینده را در برابر نماد آب قرار داده است. خارهای بیابان ده نسرای

کـار گرفتـه اسـت (رجـائی، بـه عـراق اسـت بیان شرایط پیچیده و دشـوار در سـرزمین 
ســتم، جـور و بیـداد، شـکیبائی و صـبر را از مردمــان تنـد بـاد )؛ چـرا کـه ۱۴۱: ۱۳۸۲

هیچ چیز و هیچ کس از تاخت به سخن دیگر، خار های بیابان سرزمینش ربوده است. 
برخاسته است و خواسته اش نومید کردن  درد که از خار بیابانیو تاز او در امان نیست، 
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از اینـرو، نـازک الملائکـه آشـفته و . اسـتین عـراق د های مردمـان سـرزمواپسین امی
پریشان می گردد و در سکوت و تنهایی خویش بر این شکسـت سرشـک حسـرت جـاری 
می سازد. او در نهان خویش در جست و جوی منجی است تا شاید بیاید. بـدان سـان، بـا 

ی و شکست چیزی دیگر بـه هر آوایی هراسان خیز بر می دارد، لیکن جز تاریکی و سیاه
   سراغش نمی آیِد و بار دیگر این شکست شاعر را عصیان گر و منزوی می کند.

نمـاد » مصیبت های زندگی« »:مأساة الحیاة«در چکامۀ با عنوان نازک الملائکه 
به کار گرفته است، که با خشم و ناراحتی به اقامـت  سرزمینش را برای اشغالگرانموج 

  شوند:  وارد می مردمان دیارش گاه های 
ــقَاءُ « ــاكَ اَلشَّ ــنْ منَ ــامَ عَ ــلَ نَ ــارَعَةِ المــوج وَهْ ــنْ مُصَ ــتَ مِ ــذِي نِلْ ــا اَلَّ (الملائکــه،  ۴»مَ
۲۰۰۸: ۲۲.(   

نازک الملائکه مقاومت را در برابر حاکمان سرزمین اش را مسأله بی فایده می داند و 
ها و   ی رنج . وی در این سروده بردارنداز مردمان سرزمین خویش می خواهد از آن دست 

حاکمان سـرزمین اش را به تصویر کشیده است. سراینده خشونت عراق ها مردم  سختی 
مـوجی را بسـان سـرزمین اش اشـغالگران نـازک الملائکـة کند؛   را به شدت محکوم می

تازند و آن ها  می عراق همراه دارند، آنچنان که بر مردم  تند بادی را بهداند که با خود  می 
روح آشـفته نـازک  ).۱۰۵: ۲۰۰۷الخاطر، (های خود بیرون می اندازد  را از خانه و کاشانه 

الملائکه نا آرامی به دل راه می دهد و به دنبال روزنه ی امیدی برای رسیدن بـه آرامـش در پـس 
ین شکست می گردد. لیکن هر چه بیشتر تلاش می کند، بی تاب تـر مـی شـود و در فرجـام همـ

  کورسوی امید را هم خاموش می کند و نغمۀ ی شکست سر می دهد. 

  . آب نماد غم غربت ۳-۲
های تلـخ و شـیرین اسـت   غم غربت یا نوستالوژی، دلتنگی حاصل از یادآوری گذشته

گاه بروز می گاه و ناخودآ یابـد. در واکـاوی هـای ادبـی،   که در هر فردی به شکل خودآ
). افرون بر ۱۱: ۱۳۷۵اند (شاملو،  غم غربت را به دو گونۀ فردی و جمعی تقسیم کرده
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کــه بازتــاب نــازک الملائکــه ســیمین بهبهــانی و ایــن، میتــوان بــه وارونگــی نمــاد آب 
  اندوه و غربت دو شاعر است، بیان نمود.  دهندۀ 

بـه یـاد وطـن افتـاده اسـت. وی از » کـولی«ی با عنوان  سیمین بهبهانی درسروده
است و سرزمینی را می خواهـد کـه   اوضاع کنونی و اجتماع پیرامون خود به ستوه آمده

  صفای آن بهره ببرد: در آن جا دمی بیاساید و از 
ی نـور سـیب را از  کرده/ تشنه تشنه تشـنه ی راه دست را فراز خسته خسته خسته«

   .)۶۴۷: ۱۳۸۴(بهبهانی، » شاخه چیده
در این سرودۀ، مقصود سیمین بهبهانی ار کولی ضمیر پنهان شاعر اسـت. از ایـن 
روی، از سوی دیگر سیمین بهبهانی شخصیت محبوب شعر خویش را کولی بـا اینکـه 

آورد، فرشـته خـو نیسـت، توصـیف مـی  خسته و تشنه است سر به هر چیزی فرو نمی 
ه عصیان، سرکشـی و آزادی را کند. لیک در این گیتی زمینی انسانی زندگی می کند ک

در این بیت هراس شکسـت اندیشـه سـیمین بهبهـانی را فـرا ی خود ساخته است.  پیشه
گرفته است او به دور دستی که تنهایی و انزوا در آن جا هست، مـی شـتابد و تـلاش مـی 
کند که از حقیقت زندگی خویش بگریزد تا بدان سـان بتوانـد بـه شـهر آرزو هـا کـه در آن 

   نا کامی نیست، راه یابد ولیکن به ناگاه این امید به شکست منتهی می گردد. شکست و
در بیان فضای سیاسی » چشم لعلی رنگ خرگوشان«وی در سرودۀ دیگری به نام 

  سراید:  این چنین می 
میرم، که در این دشت آبی نیست/ وین همه مـوج بلـورین جـز سـرابی  تشنه می «

  ).  ۴۳۰(همان: » نیست، نیست
 ر این سرودۀ شعری سیمین بهبهانی از تشـنگی خویشـتن در دشـت بـی آب و ازد

گویـد و گـذرِ سـنگین و بـی شـتاب زمـان را در   تباهی در دیاری بی آفتاب سـخن مـی
  تابد. او از اینکه در چنین زمان و چنین جامعـه ای زنـدگی مـی سرزمین خویش بر نمی

سیمین بهبهانی در سخن می راند. کند، شادمان نیست و به این روش، از تنفر خویش 
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این سرودۀ، احساس می کند که بر دیوار سخت سینه اش ناشناسی می کوبـد. لـیکن 
سراینده باور ندارد که منجی اش شاید آمده باشد. از اینرو، این رؤیا را بسان سرابی تلخ 

  می داند و به خواب پناه می برد تا بتواند در انزوای خویشتن سکنی گزیند. 
بـر سـرزمین تـاراج » ترانه ای بـرای آدمیـان»: «نللإنسا نیةغأ«در ک الملائکه ناز 

این عصیان تـا بـدان جـا پـیش مـی رود کـه در  خورد  رفتۀ خود، حسرت و افسوس می
  :تمامی طبیعت انقلاب و طغیانی را مشاهده می کند

ــنِ اَ « ــوْرَةِ وَجْ ــي ثَ ــارُ فِ مْطَ
َ
ــرَتِ اَلأْ ــلاَمِ زُمْجَ ــقِ اَلظَّ ــي عَمِی ــودِ فِ ــه،  ۵»لْوُجُ (الملائک

۲۰۰۸: ۱۹۳ .( 
نازک الملائکه در این شب سِیه در جست جوی سایه خویشتن اسـت کـه چـه بسـا 
بتواند در سکوت و انزوای سخت زندگانی که تاکنون کسی با او همراه نبـوده، سِـیاهی 
شب با او بماند و تنها نباشد، از سوی دیگر، به هیچ عنوان نمی تواند بپـذیرد کـه سـایه 

که انـدوهناک اسـت زیـر پـای رهگـذران نـابود  اش را در شب تاریک تنها بگذارد؛ چرا
 نشود. لـیک در این سرودۀ، باران به خودی خویش باعث آبادی و سرسبزی می گردد. 

وی باران را با رنگ سیاه به تصویر کشیده است. از اینرو، این موضوع به بعد ویرانگری 
کنـد و   نفی مـی هاست و در حقیقت خویش را  ترین رنگ سیاه، تیره «باران اشاره دارد. 

گردد و بیانگر پوچی و  نمایانگر مرز مطلقی است که در فراسوی آن، زندگی متوقف می 
  ). ۹۷: ۱۳۷(لوشر، » نابودی است

قحطـی و » فقـر و کَپـر«»: الفقـر والکـوخ«نـازک الملائکـه در سـرودۀ ای بـه نـام 
  کند:   خشکسالی در سرزمین مادریش را این چنین توصیف می

(الملائکـة،  ۶»ها بَشَـراً جـائِعینَ لَـم تَجِـد عِنـدَهُم غَیـرَ دَمـعٍ سَـخینَ إنَّ في أرضِـ«
۲۰۰۸: ۴۴۶.(   

سراینده تمام خشم و اندوهش را از این غربت به زندان ساخته شده اش می بـرد و 
ترجیح می دهد کسی را به نهانگاه خویش راه ندهد و از اینرو در غربت خـویش آرام در 
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در ایـن سـروده، طی فرا گرفته است، سکنی می گزینـد. سرزمین که خشکسالی و قح
هـایی  سراینده به سبب بی انصافی های که در سرزمین وی وجود دارد و ظلم و سـتم 

خـرده مـی بر آنان گیرد، اندوهگین است و  که در حق مردمان سرزمین اش انجام می 
الملائکـه نـازک گیرد. یأس، نومیدی، غربت سراینده در این سروده پـر واضـح اسـت، 

های روحی خود را از گذر ایـن سـال پـر از انـدوه و   صدد آن بوده است؛ بار دیگر رنج در
  توان هراس شاعر را در این لا به لای این سروده ها را دریافت.  واهمه بیان کند، می 

  . آب نماد تنهایی ۴-۲
رسوم اشتباه از آنجا که سرایندگان در سرودۀ های فارسی و عربی از رنج، ستم ،آداب و 

بردند. به سخن دیگـر، بـه  جامعه خویش به ستوه آمده اند. از اینرو، به طبیعت پناه می 
  جسـتند و یـا خویشـتن از ایـن درد و عـذاب رنـج مـی خویشتن و عالم خیـال پنـاه مـی 

کنـد   کشیدند. آنگاه است که سراینده در ایـن حالـت تنهاسـت و احسـاس غربـت مـی
  ). ۲۰۹: ۱۹۹۸(حاوی، 

ک تنهـایی در » چابک و چیره شو دلا!«این روی، در سرودۀ به نام از  به بیـان پـژوا
چکامه سراینده مدّنظر پرداخته است. به سخن دیگر، این سرودۀ سرشار از احساسـات 

  :و عواطف تندی است که سرشار از قهر و آشتی دربارۀ تنهایی خویش است 
کنی، گر چـه بهـار   نمی ای دل پر خزان من باد غمت از آن من!/ خشکی و گل«
  ). ۴۰۲-۴۰۱: ۱۳۸۲(بهبهانی، » رسد خستۀ مبتلا دلا! پیر شدی، دلا، دلا! می 

زنـد  سیمین بهبهانی در این سرودۀ در بلندای نومیدی و یأس بر دلش نهیـب مـی 
رسـد و شـادی و  که این دل غمگین من خسته مشو؛ زیرا کـه بـه زودی یـار از راه مـی 

ای ناگهانی در  آورد. از دیگر سوی، امید بسان جرقه خویشتن می  امیدواری را به همراه
بسان پرتوی که روشـنی  ن). لیک۷۰: ۱۳۹۵دل سراینده بر افروخته می شود(شریفی، 

ماند و دلی پر از  و فروغی ندارد و به زودی رو به خاموشی می گراید ودوبارۀ سراینده می 
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تراود. دلی غمگین که بـا وجـود آمـدن  ی ی از آن چیز دیگر بیرون نم خزان که جز ناله
ی مبتلایی اسـت کـه دیگـر  بهار خشک است و شکوفۀ از آن جوانۀ نمی زند، او خسته

در غربت تنهایی خـویش فغـان  پیر و زمین گیر شده است و همه چیز برایش دیر است
سر می دهد و هیچ کس یارای نزدیک شدن به او را ندارد و از این در خلوتگـه خـویش 

   ین و افسرده حال مویه غربت سر می دهد. غم
  سراید:  این چنین می  »در تنگنای پیله اثر«سیمین بهبهانی در سرودۀ ای به نام 

در تنگنای پیله نشستم به کار خویش/ تا جامه تو نو کنم از طرفه تار خـویش/ در «
  شکنم اعتبار خویش/ از باد هم نمـی آرزوی روزنه، به هیچ خواهشی/ می میرم و نمی 

  ). ۴۱۱(همان: » ی حسود شنوم طعنه
 روح تنهایی پا به پای سیمین بهبهانی در سرودۀ هایش قدم بر می دارد و اندوه در

روح شاعر گسترده می شود تا بدان جایی که دل غمین و افسـرده او را رهـایی دهـد از 
اینرو دلش نمی خواهد تا ابد اسیر تنهـایی باشـد و او در انتظـار منجـی نشسـته اسـت، 
کسی که اگر به باور سیمین بهبهانی بیاید تمامی درد ها و تنهایی هایش به فرجام می 

گین و پرتو های درخشان مـی آیـد و سـیمین رسد، یک منجی که از کرانۀ ها ی عطر آ
  بهبهانی را با خویشتن به سرزمین رهایی رهنمون می سازد. 

، سـیمین بهبهـانی خسـتگی طاقـت فرسـای خـویش را از مـردم و به سخن دیگـر
در برابر نمـاد آب قـرار مـی دهـد. دیرگـاهی اسـت کـه در آن » باد«جامعه را با سمبول 

از خرمن مرغزار جز سترونی نمانده و امید رسیدن بهار بر این سرزمین گیاهی نرسته و 
 ). ۱۰۱: ۱۳۹۵ اکبری، و فسنقری( است دوری امید ۀسرزمین

بار دیگر، خویشتن را » أغنیة للإنسان«در سرودۀ ای دیگر با عنوان نازک الملائکه 
ه و در مورد خطاب قرار داده است وخویشتن را از اینکه از واقعیت های جهان فرار کرد

کند. بدین سان سراینده، خویشتن و هموطنانش را به   خواب غفلت مانده، سرزنش می
خواند و آنان را به انقلاب و قیام علیه دشـمنان غاصـب   بیداری از وهم و خیال فرا می
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  سراید:  کند و چنین می   ترغیب می
د «  متُ بِالصَّ یلِ وَالصَّ قُ قَلبَ اللَّ   ).۱۹۳: ۲۰۰۸(الملائکه،  ۷»ي بِالبَریقِ ثَوْرَةٍ ثَورَةٌ تُمَزَّ

او خوشـبختی را بسـان غریبـه ای مــی بینـد، از اینـرو، بـار دیگــر بـه اطمینـان بــه 
خویشتن می دهد که دیگر باران تاریکی و سیاهی او را به انزوا و تنهایی خواهد کشـاند 

 تا اینکه به ناامیدی خویشتن و تنهایی خویش پیوند برقرار می کند.
سراینده در ابتدای این سروده درباره صدای انقلاب تردید حاصل می کنـد  اینرو،از 

و به این صدا یعنی صدای انقلاب دل نمی بندد؛ زیرا آن را صدایی فرض می کند کـه 
در فضای آشفته پیچیده شده است، لیکن در فرجام مـی فهمـد کـه ایـن صـدا همـان 

نهـایی خـویش برخیزنـد و از سسـتی صدای انقلاب است و از مردم می خواهد که از ت
    ).۲۱۱: ۲۰۰۷(الخاطر،  دست بردارند و به آن انقلاب پاسخ دهند

که در برابر آب قرار می دهد. بدین سـان » طوفان«سراینده نماد در همان سروده، 
پردازد؛ وی بر این باور است، وطنم با  این چنین به توصیف اوضاع سرزمین خویش می 

  حضور استعمارگران و بیدادگران زیبایی و لطافتش را از دست داده است: 
بِیعَةِ الْمُدْلِ « عْبَ بِقَلْبِ الطَّ یْقَظْتَ الرُّ

َ
عْصَارِ أ شْجَارُ ضَـارِعَةً وَ صَرَخَاتِ الإِْ

َ
ي الأْ هِمِّ تَتَلَوَّ

  ). ۱۳۹: ۲۰۰۸(الملائکه،  ۸»اَلْمَطَرُ اَلْبَارِدُ الشتائي یَهْمِي
طوفـان  . از اینـرو،دانـد مـی طوفـانی هجـوم اشـغالگران را بسـان نازک الملائکـه 

  تواند نمادی باشد از ماهیت همان نیروی متجاوزی که خون زندگی را آن قدر مـی می 
بـه نـازک الملائکـه در ایـن سـرودۀ،  مانـد. کد که از آن همه بهار، خزانی پیش نمـی م

گـاهی دادن بـه مـردم  نوعی خواسته بگویـد همـه ی روشـنفکران و هنرمنـدان بـرای آ
اند، گویا آزادی لب به سخن می گشاید و از آن ها به عنوان افرادی که نگاهی   مسئول

خواهـد  کشند، مـی  ها دارند و رسالت هنرمند بودن را بر دوش می   متفاوت به واقعیت
را آزار نـازک الملائکــه احسـاس تنهـایی و شکسـت مـردم خفتـه را بیـدار کننـد، لیــک 

، ناشی از زندگی پر از اضطرابی است که سـبب شـده او نازک الملائکهدهد. اندوه  می 



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۳  
 21 نازک الملائکةخوانش نُماد وارونگی آب در شعر سیمین بهبهانی و 

کند؛ چون بر این باور اسـت کـه کسـی او را درک  ای به این بزرگی تنها زندگی در جامعه
را در آبـی راکـد مـی از اینرو، خودش کند و همین امر او را اندوهناک کرده است.  نمی 

بیند که آرام آرام ته نشین می گردد و گودالی را ایجاد می کند این گودال همان تنهایی 
  و انزوای نازک الملائکه است و سراینده در آن رو به نابودی می رود. 

  . آب نماد مرگ اندیشی ۵-۲
تمـال رسد، وقوع مرگ حتمـی اسـت و هـیچ اح زندگی هر انسانی با مرگ به پایان می 

دیگری در آن وجود ندارد. ایـن پایـان قطعـی، تـأثیرات روانـی خـود را در زنـدگانی، بـه 
 دهد.  صورت افسردگی، استرس، نومیدی و ترس از مرگ نشان می 
هـای اجتمـاعی کـه از   با افزایش سن شاعر از یک سو و کناره گرفتن از تب و تاب

ت. کم کم او را به اندیشیدن در انگیخ های سیمین بهبهانی را بر  نظر عاطفی واکنش 
تأثیر نبـود. بـه هـر  ی عشق شخصی او نیز در این مورد بی  داشت. تجربه خلوت وا می 

صورت شاعر بیش تـر از جمـع فاصـله گرفـت و بیشـتر در تنهـایی خـویش فـرو رفـت، 
اندیشیدن عمیق و فلسفی به مرگ از همین خلوت گزینی او آغاز شده اسـت؛ سـیمین 

  سراید:  این چنین می »آغوش رنج ها«صیده با عنوان بهبهانی در ق
گاه گویم که سر به کوه نهم/ سیل آسا خروش بردارم/ رشتۀ عمر و زندگی ببرّم / «

  ). ۷۳: ۱۳۸۲(بهبهانی، » بار محنت زدوش بردارم
هراسـد و بـر ایـن بـاور  سیمین بهبهانی نسبت به مرگ، بـدبین اسـت و از آن مـی 

و رنج و بدبختی هستند، با ایـن تفـاوت کـه درد و رنـج مـرگ است؛ مرگ و زندگی هر د
بیش تر از زندگی است. در فرجام بدین می رسد مرگ بی رحـم تـر از زنـدگی اسـت. در 

اندیشی است. وی در این سرودۀ وضـعیت  این سرودۀ سیل، حاوی مفهوم بسان مرگ 
ردازی هـا و آورد. تصـویر پـ انسان ها را در کشاکش مـرگ و زنـدگی بـه نمـایش در مـی

آور اسـت. از ایـن روی، تـرس،  های این سرودۀ بسیار هولناک و وحشت پردازی  صحنه
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بـه سـخن دیگـر، روح مـرگ هراس، نگرانی و اضطراب را در خواننده بـر مـی انگیـزد. 
سیمین بهبهانی را فرا گرفته است؛ چرا که زندگانی او ساکت و دلگیر است و در نگاه او 

وده و تنها امید پرتو ها خورشید با او بوده، نه نور آن، از اینـرو، زندگی اش همارۀ سیاه ب
  سراینده لحظه های سرگردانی و مرگ را در آنجا تجربه کرده است. 

  سراید:  این چنین می » خوابدانه«سیمین بهبهانی در سرودۀ به نام 
 ها نهفتـه/ و زخوابدانـه جـویم، آسـایش زمـانی/  خوابم چو عمر دیوان، در شیشه«

  ). ۴۶۳ها، گیلاس خشک دارم (همان:  اینک به جای لب 
فضـای یـأس آلـودی را » گـیلاس خشـک«سراینده با به کارگیری نماد وارونه آب 

هــایی پریشــان و   جــان و اندیشـه کنــد. روح نـاتوان و پیکــری حقیــر و نیمـه  ترسـیم می
خـویش  سردرگم که بسان کلافی در هم او را به هم پیچیده است. وی از جسـم لاغـر

کند و در فرجـام تنهـا چـارۀ ای   شکایت می گوید. سپس از جدایی و حرمان  سخن می 
ماند، آن رها شـدن از ایـن زنـدان اسـت و رفـتن بـه خـواب  که برای سراینده باقی می 

سراینده در این سرودۀ می خواهـد بسـان ابـر بهـاری سرشـک خوش همیشگی است. 
گینی می کند، پر واضـح اسـت کـه چسـان جاری سازد، گویا اندوهی در سینه اش سن

درد کشیده است، سیمین بهبهانی می خواهد به همه آنچـه کـه در دلـش اسـت را بـر 
زبان بیاورد و نه بگوید و بدون هیچ ترس و واهمۀ، مـی خواهـد از هـر چیـزی کـه او را 

   مبتلا به حزن و اندوه مرگ اندیشی کرده، رها گردد.
سـرزمین » بـه سـال نُـوی»: «إلی العام الجدیـد«نام  در سرودۀ ای بهنازک الملائکه 

  داند:  اندیشی می   سترون را در برابر نماد آب قرار می دهد. وی آب را نمادی برای مرگ
رْوِي بِـأدْمَعِي کُـلُّ ظـامِئٍ جَـفَّ «

َ
قْـدَارَ وأ

َ
بْکِي لِکُلِّ قَلْبٍ حَزِینٍ بَعْثَرَت أغْنِیاتِهِ الأ

َ
نَا أ
َ
أ

 ). ۱۵۷: ۲۰۰۸(الملائکه، ۹»رُ زُهْرِهُ المِعْطا
در این سرودۀ نازک الملائکه به وصف تنهایی و انزوایی که وجـودش را فـرا گرفتـه 
است، می پردازد. او خویشتن را بسان مرگزاری فرسوده می بیند که هنـوز در انتظـاری 
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بیهوده و نافرجام چشم به آمدن منجی خود دارد، به سـخن دیگـر، آن در ظـاهر زنـده 
  یکن باز بر دلش نهیب می زند که بمیرد. است ول

کند. روح ناتوان و پیکری حقیر و  سراینده نخست فضای یأس آلودی را ترسیم می 
های پریشان و سـردرگم کـه همچـون کلافـی درهـم او را بـه هـم  نیمه جان و اندیشه 

یل پیچیده است. در اینجا سرزمین سترون که به آن نه آب و نه بارانی رسیده است، تبد
ای فاقد تحرک و خو کرده به ستم و استبداد شده است. سراینده از سـرزمین  به جامعه 

سترون را نمادی از ظلم و ستم حاکم بر جامعه می داند و مردم را به پایـداری هـر چـه 
  ). ۱۱۵: ۱۹۶۶بیشتر در برابر استبداد فرا می خواند (سرور، 

است. باد سبب باروری » باد«لملائکه نازک اهای به کار رفته در شعر   از دیگر نماد
گـردد. از  ای نمادی هسـتی بخـش محسـوب مـی  گردد و به گونه ها می   گیاهان و ابر

باد را  . نازک الملائکهگردد  دیگر سوی، هرگاه به خروش بیاید سبب مرگ و نیستی می
 در برابر نماد آب قرار می دهد و آن نماد دشمن ستمکاری است، کـه از هـر سـوی بـر

این » تراژدی کودکان»: «مأساه الأطفال«تازد. وی در سرودۀ به نام   میعراق سرزمین 
  سراید:  چنین می

لَمَ الْقاتِـلَ «
َ
مَا کَانَ خَلْفَهَا الأ لْفَ معني رُبَّ

َ
مَا کَانَ خَلْفَهَا أ دْمَع خَرِسَ رُبَّ

َ
فَإِذَا مَا بَکَوْا فَأ

یِیحِ تَفْنِي وْ رَغْبَةً مَعَ الرَّ
َ
 ). ۱۲۵: ۲۰۰۸(الملائکة،  ۱۰»أ

گویـد: زیـرا کـه پـرده از راز   دهد و می سراینده سرزمین خویش را مورد ندا قرار می 
گردانـد، چگونـه دلاوران در برابـر دشـمن   کشتار مبارزان بـر مـی دارد و مشـخص مـی

در این سرودۀ نماد بی ثباتی، هرج و مـرج، ویرانـی و » باد«اند.   قدرتمند قد بر افراشته
 نابودی است و مردمانی را به تصـویر مـی کشـد کـه در برابـر بـاد و بـاران بـی پنـاه انـد

). در حقیقـت سـراینده، بـا زبـانی سـمبولیک تصـویر نـا آرام ۱۲۵: ۱۹۹۸(الحمدانی، 
؛ چـرا کـه گـردد مبارزه با دشمنان را یاد آور می و  جامعه اش را در شعر بازتاب می دهد

منزوی اسـت و در انتظـار مهربـانی اسـت کـه بـرایش نازک الملائکه در آن محزون و 
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نشانۀ ای بیاورد، کسی که پرتو زندگیش را از مرگ به سوی خوشبختی رهنمون سـازد. 
  بدان سان که سراینده برای رها شدن مرگ به آن روی آورده است. 

  . نتیجه گیری ۳
وضــوعات ماز آنجـایی کـه سـرایندگان بـا جامعـه خـویش در ارتبـاط هسـتند. از اینـرو، 

گـذارد. بـه بیـان دیگـر، آن   مـیمسـتقیم بر ذهـن و اندیشـه آنـان تـأثیر سرزمین شان 
به پژوهش انجـام  عنایتمضامین را در سرودۀ هایشان بازتاب می دهند. از اینروی، با 

 های پژوهش عبارتند از:  شده، یافته 
بدان سان احساسـات در شعر سیمین بهبهانی بیشتر فردی است و یأس و نا امیدی  -

نازک الملائکه در سرودۀ های نا امیدی او را رها نکرده است ولیکن یأس و نا امیدی 
یأس و نا امیدی خویش را مکـانی بـرای بـرآورده به اندوه اجتماعی گرایش دارد و در 

  شدن آرزو ها مأیوسانه خویشتن می داند. 
نمایان گـر شکسـت ک الملائکه ناز های شعری سیمین بهبهانی و  در سروده نُماد آب  - 

شکست سیمین بهبهانی، از وی زنی منزوی ولیکن متعهد در برابر مردم جامعۀ است. 
خویش می سازد. از سوی دیگر، شکست در شعر نـازک الملائکـه او را صـاحب دردی 

  اصیل و انسانی می کند و در فرجام شکست، رنگ و بویی انزوا به شاعر می دهد. 
تفـاوت کـه و بـا ایـن سـخن مـی گوینـد ماد وارونه آب از تنهـایی در نُ هر دو سراینده  -

  تنهایی سیمین عمیق تر و هراسناک تر است. 
در غربت سیمین بهبهانی و نازک الملائکه در جایی که از اسـتبداد و آب وارونه ماد نُ  -

خفقان سخن گفته اند آن است کـه در اندیشـه هـر دو شـاعر انتظـار منجـی از ایـن 
  ی شخصی و اجتماعی پرورانده می شود. غربت ها

نُماد وارونه آب در مرگ اندیشی دو سراینده مالامال از یأس و نا امیدی ها و بـدبینی  -
ها است که مرگ را تنها راه گریز از این حقیقت ها می داند و هر از چند گاهی بر دل 

  خویشتن نهیبی می سازد ولیکن راه به جایی نمی برد. 
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  ها نوشت پی
  . این زندگی است که خار می کارد نه گل و تاریکی نه نور می کارد .۱
  بر بالای تپه ی شن زوزگارم را می گذرانم و از شن ها آینده را می سازم.  .۲
سرنوشت برایم نوشته است که من بر خار سال ها راه می روم. جسمی که درد و اندوه لرزان و آرزو . ۳

  است.  های فراوان آن را به آزرده ساخته
  از مقابله با موج به چه رسیدی؟ و آیا بدبختی از آرزوهایت چشم فرو بست. . ۴
  .در عمق تاریکی ها، باران ها با خروش فریاد زدند و هستی دچار دیوانگی شد. ۵
  . در سرزمین آن ها افراد گرسنه ای هستند که غیر از اشک سوزان چیزی نزدشان نمی یابی. ۶
  که با انعکاس رعد و برق، قلب و سکوت شب را می شکافد.  . غوغایی است، غوغایی۷
فریاد های طوفان ترس را در قلب تاریک طبیعت بیدار کرد، درختان نورسـته بـه خـود پیچیدنـد و  .۸

  باران سرد زمستانی روان شد. 
به خاطر هر دل اندوهگینی سرشک جاری مـی سـازم کـه سرنوشـت، طنـین آن را پراکنـده کـرده . ۹

گینش خشـکیده  است و با اشک دیدگانم هر شاخۀ تشنه ای را سیراب می سازم که شکوفۀ عطر آ
  شده است.

هنگام گریه کردن اشک بدون فریـاد و نالـه ای از چشـمان آن هـا جـاری مـی گـردد، امـا شـاید . ۱۰
هزاران مفهوم در پشت این گریه نهفته باشد و شاید هم در پشتش درد کشنده باشد که تمایل دارد 

  د فنا شود. با با

  خذ آمنابع و م
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Abstract 
 

Reading the symbol of water inversion in the 
poetry of Simin Behbahani and Nazik Al-Malaika 

Shahram Ahmadi  *  
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Sociology of text is a branch of the social approach of literary criticism 
that occurred in the twentieth century. While relying on the literary text, 
the sociology of text seeks to fill the gaps that the audience encounter in 
the literary work and its relation to society, whether in the cultural, 
social, or political spheres. The new novel, especially the realistic one, 
illustrates and immortalizes the pains and crises that human beings suffer 
from and face over time. Khan al-Khalili is one of Najib Mahfouz's most 
famous realistic novels, depicting his life and social reality, as well as the 
cultural and political aspects of the Egyptian nation during the First and 
Second World Wars. Since this novel is valuable as a book full of 
historical and sociological information and helps the reader to get a 
general idea about those lived conditions, this paper aims at using a 
descriptive-analytical method and relying on the social nature of 
criticism and analysis to study its text. Reading narrative voices, an 
ideological discourse of the characters, and studying the obvious settings 
of the novel are important topics investigated in this article. One of the 
most important results is that the different voices and ideas in the novel 
are sometimes similar, sometimes contradictory, and sometimes reach 
that point of ambiguity which indicates the disorder and chaos in 
Egyptian society and social, cultural, and political systems. Moreover, 
the novel Khan al-Khalili did not take anything away from the social life 
of that period and it can be said: the aesthetics of this novel lies in the 
way of expressing problems, crises, and lived realities while preserving 
its literary aspects at the same time.  
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